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پشت خاطرات

جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی اســت که 
دیگر نمی توان نظری را در آن سانســور کرد. انقلابی در 
وســایل ارتباط جمعی رخ داده که سانسور را غیرممکن 
کرده اســت. با ایمیل می توان هــزار صفحه کتاب را در 
چند ثانیه از آن ســوی دنیا به این ســو فرستاد و پرینت 
گرفت و خواند. اکنون با وجود فضای مجازی و اینترنت و 
ماهواره و حتی وسایل قدیمی مانند فکس دیگر اندیشه 
و فکر کنترل کردنی نیســت و اصلا نباید هم کنترل شود. 
اگر مطلبی را از طریق تلگرام نتوان ارسال کرد، از طریق 
شبکه های اجتماعی دیگر می توان فرستاد و اگر جلوی 
آن هم گرفته شــود، راه های دیگر مانند ایمیل باز است 
و  اگر اصلا اینترنت نباشــد، شــبکه های ماهواره و انواع 
و اقســام راه های دیگر برای انتشــار اخبار و اطلاعات و 
فیلم ها و متون و افکار پیدا می شود.  نکته مهمی که باید 
به آن توجه کرد، این اســت که هر مطلبی، هر نوشته ای 
و هــر کتابی هم اگر سانســور یا قدغن شــود، زیرزمینی 
می شــود و  آنچه زیرزمینی بشود، خطرناک خواهد بود. 
اندیشه ها باید پخش شده و نقد و بررسی شود تا هرکسی 
نظر خود را درباره آنها بگوید. برای نمونه، این روزها در 
کتاب فروشــی ها می توان ترجمه های متعدد از مارکس 
یا منتخب آثار لنین را  پیــدا کرد و هرکس بخواهد پول 

می دهد و می خرد و می خواند. آن زمان که ما دانشــجو 
بودیم، پیش از انقلاب، چــون این آثار مخفی بود، برای 
عــده ای حکم کتاب مقدس را پیدا کرده بود. به یاد دارم 
یک نســخه خلاصــه ای از کتاب «کاپیتــال» مارکس در 
کتابخانه دانشکده بود که دانشجویان می ترسیدند آن را 
بگیرند و بخوانند؛ چون تصور می کردند که ســاواک نام 
خواننده آن را پیدا می کند. تلاش برای جلوگیری از انتشار 
افکار، بدترین و بزرگ ترین حرکت منفی است. بزرگ ترین 
ایراد نظام شــاه سانســور بود که خود از طریق سانسور، 
مطالبی را ویژه می کرد. کار به جایی رسیده بود که رژی 
دبره و کتاب ســرخ مائو برای عده ای مقدس شــده بود. 
عده ای می نشســتند و جمله های چنیــن کتاب هایی را 
شبانه حفظ می کردند. چنان وضع ابلهانه ای پیش آمده 
بود که کنفدراســیون در خارج از کشور چنین مطالبی را 
ترجمه می کرد و با حروف بســیار ریز چاپ می کرد و اگر 
کسی آن نوشــته ها را می آورد و از او می گرفتند، دو، سه 
سال در زندان بود و اگر نمی توانستند بگیرند، مخاطبان 
این حــروف را با ذره بین بزرگ می کردند و می خواندند و 
در چنان شرایطی فکر می کردند که مثلا حرف مائو خیلی 
درست و بی نقص است؛ اما اگر می گذاشتند آن مطالب 
چاپ بشود، به راحتی می شد آن را نقد کرد. می شد بحث 
کرد و گفت اگر سیاست مائو ادامه پیدا می کرد، به مرگ 
یک ســوم جمعیت چین منجر می شــد. سیاست انزوا و 
حرکات رادیکال و تند او عملا جامعه را به سوی انزوای 
اقتصادی می کشید و بسیار خطرناک بود و بالاخره وقتی 
دنگ شیائو پنگ آمد، ورق برگشت. مگر آن حرف ها چه 

ارزشی داشــت که ساواک شــاه از آن می ترسید و برای 
خواندنش افراد را زندانی می کرد؟ وقتی فضا باز باشــد، 
خطر و ترسی وجود ندارد. ترس زمانی به وجود می آید 
که یک مطلب و فکر زیرزمینی بشــود. مطلب زیرزمینی 
هم به زیر پوســت شــهر می رود و ممکن است ناگهان 
آتش بگیرد. اگر دفاعیات خســرو روزبــه آزادانه پخش 
می شــد، حزب توده نمی رفت دفاعیه او را تغییر بدهد 
و به شــکل قلب و تحریف شــده و با حذف ترور محمد 
مسعود منتشر کند. شاملو هم تحت تأثیر آنچه خوانده 
بود، شــعر گفت و بعد از چندین دهه که متوجه شد او 
محمد مســعود را کشته است، شعر خود را پس گرفت 
(موضوعی کــه در مجموعه «در جدال با خاموشــی» 
شاعر فقید به آن اشاره شده اســت). این حرکت اعدام 
و سرکوب و ترســیدن از اندیشه، حرکت اشتباهی بود و 
به ضرر حوزه حکومتی تمام شــد. بزرگ ترین اشتباه شاه 
و ســاواک همین بود که جلوی چاپ و انتشار اندیشه را 
گرفته بودند. اگر فضا باز باشد و اپوزیسیون اجازه داشته 
باشــد که این حرف ها را بزند و این مطالب چاپ بشــود 
و روی دکه و پشــت ویترین کتاب فروشی برود، دیگر آن 
جنبه مخفی را پیدا نمی کند. روشــن است که می توان 
آن را خواند و مخالفــش را هم خواند. اگر فضا باز بود، 
جامعه به آن ســمت نمی رفت. الان هم آقای روحانی 
به نکته درستی اشــاره کرده است. سانسورو فیلتر کردن 
همیشه کار غلطی بوده و هســت و آقای روحانی روی 
نکته مهمی انگشت گذاشــته و حرف درستی را مطرح 

کرده است.

وقتی فضا باز  باشد، ترسی وجود ندارد بحران پرآبی در ایران

یک روستا زیر آب رفت. �
یکی از روســتا های شهرســتان دشت آزادگان 
زیر آب رفت، اما خوشبختانه این آب گرفتگی هیچ 

خساراتی به وجود نیاورده است. (ایسنا)
می بینی سوفیا؟ 

در همین رابطه مســئولان اعلام کردند نه تنها 
دریاچه ارومیه خشــک نشــده، نه تنها زاینده رود 
آبش غلغــل می کنــد، نه تنها تالاب های ما ســر 
جــاش اســت، بلکه بــه دلیــل مدیریــت دقیق 
مسئولان مملکت، هم اینک هم بحران آب از بین 
رفته و هم آب به قدری زیاد شده که روستاهای ما 

زیر آب می روند.
مســئولان از مردم خواستند با توجه به بحران 

پرآبی در کشور، شیر آب را باز بگذارند.
مســئولان گفتند همین طور کــه بحران آب در 
ایــران، دروغ رســانه ها، روزنامه نــگاران، محمد 
درویــش، حمیدرضــا میــرزاده، صــدرا محقق و 
به خصوص پوریا عالمی اســت، مسئله فقر، تورم، 
آلودگــی هوا، قیمــت دلار، کیفیــت خودروهای 
داخلی، محصولات تراریخته، سانســور و ترافیک 
قلم به مزدان  تهران هم ســاخته وپرداخته همین 

بدبخت نان به نرخ روزخور است.
جمع بندی

سوفیا... عشقم... در این وضعیت آب در کشور، 
طبیعی است که همه دارند زیرآبی می روند.
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کارتون خواب

 اتفاق

ارتبــاط انســان و درخــت ابــدی و ازلی اســت. 
شباهت های بســیاری بین انسان و درخت وجود دارد 
که مورد اســتفاده بســیاری از شــاعران و نویسندگان 
قــرار گرفته اســت. تنه درخــت همچــون کالبد او، 
دستانش مانند شــاخه ها و برگ هایش بسان موهای 
انســان در شعرها نمود یافته اســت. انسان ها عموما 
صفات نیکوی آدمی را به ویژگی های درختان شــبیه 
دانســته اند؛ مثلا آزادگی را به بلندی و راســت قامتی 
ســرو، بخشــندگی را به ســایه بی دریغ بید مجنون و 
زایــش و بهره مندی را بــه میوه و باردهــی درختان 
همانند دانســته اند. شــاعری نیز هنگام جداافتادن از 
درخت ارغــوان حیاط خانه اش، از آن با نام «شــاخه 

هم خون» خود یاد می کند.۱
هنرمندان عکاس نیز عموما با ثبت تصاویر درختان 
در متــن طبیعت، زیبایی و ثبــات و گاه تنهایی درختان 
را برجسته کرده و ســتوده اند. رنگ سبز آرامش بخش 
بــرگ درختــان، ثبات و ایســتادگی آنهــا در برف و یخ 
زمستان، رویش امیدبخش درختان در کنار رودخانه ها، 
پرتــو آفتاب از لابه لای برگ هــای درختان همه و همه 
گوشه هایی از زیبایی های طبیعت است که عکاسان با 

هنرنمایی خود برای ما به یادگار گذاشته اند.
اما ســهیل بازرگانی در عکس هایــی که از درختان 
تهران گرفته و در گالری گلســتان با عنــوان «رؤیاها و 
کابوس های درختان تهران» به نمایش گذاشته است، 

نگاهی دیگرگون به درختان شهر دارد. او این بار درست 
مانند سینماگرانی که از نمای نزدیک (کلوزآپ) سوژه ها 
و شــخصیت ها را نشان می دهند، دوربین خود را چنان 
بــه درختان نزدیک کرده که گویی قصد شــنیدن تپش 
قلب درختان و ضجه های پوسته های خشک جداشده 
آنان و نیز کشف راز  قسمت های برهنه شده تن درختان 
را دارد. در این عکس ها چنین به نظر می رســد که هر 
درخت سرگذشــت و هویتــی تکیــن دارد (در یکی از 
عکس ها خطوط روی تنه درخت شباهت بسیاری با اثر 
انگشت انســان دارد). او می خواهد بیننده را از زیبایی 
معمول درختان که غالبا از فاصله ای دور دیده می شود، 
دور کرده و به او نشان دهد که بر تن او چه گذشته است؛ 
بر تن درختانی که در یادداشــت کوتــاه او زخمه های 
آهن و آسفالت نامیده شــده اند. تصاویری که برخلاف 
ذهنیت پیشــینی ما از درختان بالیده در دامن طبیعت 
و کوه و لب جوی، دیگر زیبا نیســتند. آنها نمایشــی از 
تبدیل شدن رؤیاهای ما به کابوس اند. در زمان هایی دور 
انســان ها  روی درختان نقش دل را به قصد نمادی از 
عشــق حک می کردند تا یاد یار را به گونه ای با طبیعت 
بخشــنده و پایدار پیوند زنند و جاودانه کنند. امروز این 
فضای خســته و آلوده شــهر اســت که بر تن درختان 
زخــم می زند و دوربین بازرگانی ایــن زخم ها را در کنار 
ردپای گذر زمان بر تن درختان شــهر ثبت کرده اســت. 
با این همه، این درختان هستند که می توانند برای روح 
عکاس هنرمند و خــوش ذوق، رؤیاها و خاطره هایی را 

همچون کینگ کنگ عاشق فیلم مریان کوپر زنده کنند.
پي نوشت:

۱- اشاره به شعر ارغوان سروده شاعر معاصر ه. الف. 
سایه

در اندرون درختان خسته دل

تجربه دیگران

خبرآنلاین: آیــا علاقه مند به دیدن روزی ۱۶ بار طلوع 
و غروب خورشید هستید؟ اگر جواب مثبت است باید 
با پرداخت ۹٫۵ میلیون دلار تا دو سال آینده صبر کنید 
تا به آرزوی خود برســید.  نمونه مفهومی اولین هتل 
 Aurora Station لاکچری جهان در فضا موســوم به
رونمایی شــد تا بشــر یک گام دیگر به سفر توریستی 
فضایی نزدیک تر شــود. آنچه دراین باره منتشــر شده، 
توســط اســتارت آپ آمریکایی Orion Span است که 
به صــورت فول ماژولار طراحی  شــده و همه قطعات 
به یکدیگر وصل شــده و یک هتل لوکس را تشــکیل 
می دهند که شــش نفر داخل آن جا شــده و به مدت 

۱۲ روز راهی سفر فضایی شــوند. کمپانی مذکور یک 
سال زودتر از پیش بینی قبلی؛ یعنی سال ۲۰۲۱ را سال 
راه اندازی هتل اعلام کرده اســت که به گفته «فرانک 
بونگر»، مدیر کمپانی، پس از پرتاب و استقرار هتل در 
فضا، بلافاصله خدمات دهی شروع خواهد شد. هزینه 
ســفر درنظرگرفته شــده برای همگان قابل پرداخت 
نیست، اما بونگر می گوید بســیار اقتصادی بودجه ها 
را تعریــف کرده و کســانی که قصد رفتــن دارند، باید
۲۴ ماه قبل از آن آموزش های لازم را ببینند. این هتل هر 
۹۰ دقیقه یک بار دور زمین می چرخد و مسافران روزی

۱۶ بار طلوع و غروب خورشید را خواهند دید. 
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کانال 

 
صبــح زود بــرادر فوقاتي، معاون دســته که 
حالا دیگر با شــهادت مسئول دســته - برادر رضا 
شــهرابي- او مسئول دســته بود، بیدارمان کرد و 
گفت برگردیم. در طول کانال که موازي با خاکریز 
بود، به حالت نیم خیز حرکــت کردیم. در بین راه 
اگر کسي هنوز خواب مانده بود تکانش مي دادیم 

و بیدارش مي کردیم و رد مي شدیم.
 بچه ها مرتب به هم تذکر مي دادند که ســرت 
را بگیــر پایین! به جاي ما بــرادران گردان میثم در 
کانال مســتقر شــده بودند و ما از کنار یا روي آنها 

رد مي شدیم.
کانال کمــي جلوتر به طرف راســت منحرف 
مي شد و به خاکریز و پشت آن مي رسید. به راست 
پیچیدیم و از پشــت خاکریز پیش رفتیم و به جاده 
تدارکاتي رسیدیم. آتش دشمن نه زیاد بود نه کم. 
در جاده به راه افتادیم. چندنفري از نیروها بریدند 

و از ستون جا ماندند. اصلا جاي ایستادن نبود. 
حتي براي توالت مجبور شــدم در حال دویدن 
و درحالي که مقابل و پشــت ســرم قطــار نیرو در 
حال حرکت بــود کارم را انجــام بدهم و بگذرم. 
خجالت؟ اصــلا! جنگ آدم ها را عوض می کند. از 
یک آدم وسواســی و تمیز و قاشق چنگالی، جلوی 

چشم همه کاری تا این اندازه عجیب سر می زند.
رفته رفتــه از معرکــه دور شــدیم و به عقبه 
رســیدیم. به جاده اي پیچیدیم کــه تقریبا خاکریز 
دوجداره داشــت؛ یعني در هــر دو طرف جاده به 
وســیله لودر خاك ریزي شــده بود تا خودرو ها و 
نیروها امنیت بیشــتري داشــته باشند. قدم به قدم 
این جاده، خــودرو، تانك و نفربر بود. در ســمت 
چپ مــا زاغه هاي مهمات و انبارهای تدارکات در 

سرتاسر جاده ردیف شده بودند.
 مسئول دسته وارد یکي از سنگرهاي تدارکات 
شــد و با یك جعبه پر از بیسکویت ویفر برگشت. 
هرکــس هر چندتــا که مي خواســت برداشــت. 
خیلــي چســبید. بعد هــم قمقمه هــا یکي یکي 
درآمد و گلوهاي خشــك را تر کرد. با رســیدن به 
عقبــه، قمقمه هم مثل دیگــر تجهیزات، حیثیت 
و احترامــش را از دســت داد و همــه بــا خیال 

راحت تري آبشان را نوشیدند.
کمي از راه را با تویوتا رفتیم تا دوباره به همان 

محلي رسیدیم که روز اول، سنگرمان بود.
همه خســته و آش و لاش بودیم. سرتاپایمان 
خــون و گِل و نجاســت بــود. بدن هــا کوفتــه، 
اعصاب هــا خــرد، چشــم ها قرمــز و بي حال و 
دل ها به خاطر ازدســت دادن رفقــا محزون بود. 
همــه خودمان را پشــت کامیون ها ولــو کردیم. 
بــرادر نعمــت زاده، معــاون گردان، بــا محبت 
همیشــگي اش بــراي بچه ها پتــو آورد. هر پنج 
یا شــش نفر یك پتــو روي خودمان کشــیدیم و 
چشــمانمان را بســتیم. کامیون بــه طرف محل 

قرارگاه تاکتیکي در کارون حرکت کرد.
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میدون و سوفیا

 هوشنگ ماهرویان

زنانی که من دیده ام

پیشخوان

شــاید براي شــما هم باورکردنش آسان 
نباشــد، اما امســال اولین سالي است که 
بزرگداشــت «آموزش»  براي  یک روزش 
نام گذاري  شــده  اســت. چنــد ماه پیش 
کشــور نیجریه به ســازمان ملل پیشنهاد 
داد تا «روز جهاني آموزش» نیز به تقویم روزهاي بین المللي اضافه شود و قرعه 
به نام چهارم بهمن ماه افتاد. ارج نهادن و درک اهمیت آموزش سابقه دیرینه اي 
در ایران و جهان دارد؛ هم در اصل ۲۳ قانوني اساسي و هم در ماده ۲۶ اعلامیه 
جهاني حقوق بشــر بر اهمیت آموزش رایگان و فراگیر براي همه اشــاره شــده 
 اســت. زنان و مردان بسیاري در جاي جاي جهان کوشیده اند تا از طریق آموزش، 
صلح و دوســتي و رشد و توسعه را رواج دهند؛ مردماني که آموزش را به مثابه 
نردباني دیده اند که پله پله کمــک مي کند تا کودکان از فقر بیرون آمده و بتوانند 
آینده اي روشــن براي خود ترســیم کنند. زناني همچون توران میرهادي،  ژیلا و 
پروین که پیش تر ذکرشــان در این ســتون رفت، هرکدام به نحوي تلاش کرده اند 
تا آموزش را چه از طریق معماري و ســاخت نهادي براي کودک، یا فراهم آوردن 
امکان دسترســي راحت و رایگان به آموزش، یــا ترویج کتاب و کتاب خواني ارج 

نهند و جدي بگیرند.
در کنار همه این زنان و مردان، پوراندخت ســلطاني نیز از کســاني اســت که 
مصمم و پایدار و تأثیرگذار، در مســیر توســعه آموزش قدم گذاشت و زندگي اش 
را گذاشــت تا بســتري بســازد که بر آن میلیون ها نفر بتوانند از شیریني خواندن و 
آموختن لذت ببرند. او که اگر بود امروز ۸۷ ســال داشــت، در سال ۱۳۳۱ با مدرک 
کارشناســي ادبیات فارسي از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و 
در همان ســال به عنوان معلم در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شد. در 
اواخر ۲۰سالگي و پس از تجربه عاطفي دشواري که از سر گذرانده بود، دوسالي در 
بستر بیماري بود. پزشکش توصیه کرد مدتي از تهران دور باشد. او که رؤیایش این 
بود تا مردم بتوانند در عدالت و رفاه زندگي کنند و در مبارزه سیاسي تجربه سختي   
را پشــت سر گذاشــته بود، «آموزش» را بهترین مســیر براي محقق شدن رؤیایش 
مي دید. تصمیم گرفت براي ادامه تحصیلات به اروپا برود. در انگلســتان در رشته 
زبان و ادبیات انگلیسي تحصیل کرد. بعد از بازگشت مدتي تدریس   و چندین کتاب 
ترجمه کرد تا ســرانجام در کتابخانه بانک مرکزي مشــغول به کار شــد. بعدتر به 
تحصیلاتش  در رشــته کتابداري ادامه داد و با تأسیس مرکز خدمات کتابداري،  به 
یکي از تحول آفرینان در توســعه کتابداري نوین در ایران تبدیل شد. او که در حلقه 
بنیان گذاران کتابخانه ملي بود، به پســت و مقام علاقه اي نداشت و بارها پیشنهاد 
پذیرفتن سرپرستي و مدیریت را رد کرد و تأکید داشت که  همیشه یک کتابدار ساده 
بماند؛ کتابداري ســاده و بي ادعا در زیرزمین کتابخانه ملي، طوري که همکارانش 
مي گفتنــد: قلب تپنده کتابخانه ملــي در اتاق کوچکي در زیرزمین آنجاســت. او 
در کنــج کتابخانه مي توانســت باورش را که اهمیت آگاهي بخشــي بود، از طریق 
کمک به آرشیو، رده بندي و تنظیم کتاب ها و آموزش افرادي مثل خود جامه عمل 
بپوشــاند. عمیقا باور داشت همه باید کاري را که مي کنند دوست بدارند تا بتوانند 
عاشــقانه کار کنند و به هم نوعشان خدمت کنند. عشقي که پوراندخت سلطاني یا 
به قول نزدیکانش «پوري» به کار داشت، موتوري بود که هر روز تا ۸۴سالگي او را 
بیدار مي کرد و اول صبح به پشــت میزش در کتابخانه ملي مي کشاند به این امید 

که «گرهي از کار دانشجو، پژوهشگر یا محققي باز کند».
حالا  قرار اســت به بهانه اولین «روز جهاني آموزش»، جهانیان فعالیت هایي 
را که انســان هاي بزرگ در حوزه ســهولت دسترســي به آموزش و فرصت هاي 
یادگیري فردي و جمعي انجام داده اند، پاس بدارند. به ساختمان عظیم کتابخانه 
ملي نگاه مي کنم و فرصت هــاي فراواني که در اختیار جویندگان قرار داده و به 

قلب تپنده اي که حالا سه سالي است به آرامش رسیده، درود مي فرستم.

دنیای برند 
به تازگی ســومین شــماره دوماهنامــه اجتماعی-
اقتصادی دنیای برند ویژه برندهای استارت آپ منتشر 
شده است. مدیرمســئول آن محمدمحسن غلامپور 
اســت و این بار سعی شــده تا جزئیاتی درباره نحوه 
برندســازی در دنیای جدید استارت آپ ها جمع آوری 
و منتشــر شــود. با توجه به اینکه این مقوله چندان 
شناخته شــده نیست، ســعی شــده جزئیاتی درباره 
۵۰ برند مشــهور، شهرهای دوســتدار استارت آپ و 
راهنمایی هایی برای مشهورکردن برندهای استارت آپ در این نشریه بیان شود. این 
دوماهنامــه با هدف توجه ویژه به کالای ایرانی به این موضوع که «شــرکت نوپا» 

ترجمه شده، پرداخته است. البته قیمت آن ۲۵ هزار تومان با کاغذ گلاسه است.

پوري قلب کتابخانه ملی ایران
قصه هاى شهر

این مطلب علی رغم عنوانش و برخلاف 
ســلیقه عمومی این روزها، یک نوشــته 
یادآوری  قصد  نیســت.  محیط زیســتی 
حقوق پرندگان و لزوم توجه و رسیدگی 
به آنهــا را نــدارد. نمی خواهــد درباره 
قوهای مهاجر شــمال بنویســد و پرده از قاچاق پرندگان بردارد. حتی قصد یادآوری 
لزوم ریختن دانه در هوای سرد زمستانی برای پرندگان را نیز ندارد. این گزارش درباره 
مرغک کوچکی است که از داخل یک کتاب پر می کشید و مدتی است  دیده  نمی شود 
کدام مرغک: کمتر کســی اســت که این مرغک ســیاه را ندیده باشد؛ نشان کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان که با همان نگاه اول مرغک کوچکی را نشــانمان 
می دهد که قصد آواز دارد. این نشــان روی تمام محصولات کانون هســت؛ از فیلم 
تا نمایش، از ســرگرمی تا انتشــارات و از همه مهم تر کتاب. شاید بد نباشد یادآوری 
کنیم که جریان جدی انتشــار کتاب برای کودکان و نوجوانان از کانون پرورش فکری 
شــروع شــد؛ از ســال ۱۳۴۴ و اهمیت و ارزش آن به قدری بود که بعــد از انقلاب 
اســلامی نیز به عنوان یک سازمان دولتی و وابسته به آموزش وپرورش فعالیت خود 
را ادامــه داد. بخشــی از مهم ترین کتاب های کودکان و نوجوانان توســط کانون به 
چاپ رسیدند و بهترین نویسندگان و تصویرگران این گروه توسط کانون آثارشان را به 
دست بچه های ایران رســاندند. فعالیت پویا و جدی کانون بعد از انقلاب نیز سهم 
بزرگی در کتاب خوان کردن بچه های ایران داشــت. نه فقــط به این دلیل که مرکزی 
برای انتشــار کتاب های مناســب بود، بلکه به این دلیل مهم که کانون در هر شــهر 
ایران مرکزی داشت و در هر مرکز کتابخانه و کتاب فروشی که دسترسی به کتاب های 
کانون را برای بچه ها آسان می کرد. اگر بدانیم که بخشی (بخش مهمی) از ماجرای 
کتاب و کتاب خوانی به مسئله توزیع کتاب و دسترسی مخاطب به کتاب برمی گردد، 
آن وقت اهمیت این موضوع را بیشــتر درک می کنیم، به خصوص اگر ســاکن یکی از 

کلان شهرهای ایران نباشیم. 
حالا مسئله چیست؟  نزدیک به یک سال است که کتاب فروشی های کانون در اکثر 
نقاط ایران تعطیل شده اند. این اتفاق به تدریج پیش رفت. اول قرار بود زمان آن کوتاه 
باشد، بعد طولانی شد. حالا هرجای ایران که بروید، با کتاب فروشی های بسته کانون 
مواجه می شــوید. مرغک ها روی جلد کتاب ها پشت شیشــه ها نشسته اند و صدای 
آوازشــان را جز خودشان کس دیگری نمی شــنود. این بار تهران هم مثل همه جای 
ایران است و چند کتاب فروشی کانون در مرکز ایران هم تعطیل اند؛ تا اطلاع ثانوی، تا 
به زودی. ما هم مثل شما فکر می کنیم مهم نیست که کتاب را از کدام کتاب فروشی 
می خریم. ما هم دلمان می خواهد از نزدیک ترین و راحت الوصول ترین کتاب فروشی 
شــهرمان کتاب موردعلاقه مان را تهیه کنیم، اما نکته اینجاســت: کتاب های کانون 
در جای دیگری هم توزیع نمی شــوند. مســئله این است: شــما دیگر هیچ جوره به 
کتاب های کانون دسترسی ندارید. درست تر بگویم یک عمر تجربه و هنر خالقان آثار 

بچه ها در انبارها بایگانی شده اند. مسئله این است. 
یک کلاغ، چهل کلاغ: درباره علت تعطیلی کتاب فروشــی های کانون تاکنون هیچ 
خبر رســمی ای از منبع رســمی منتشر نشده اســت، اما اخبار شفاهی علت این امر 
را تصمیــم بــر واگذاری کتاب فروشــی ها به بخش خصوصی ذکــر می کنند. اخبار 
غیررســمی تری هم وجود دارند؛ اخباری شــبیه باقی اخبار ایــن روزها؛ دادن امتیاز 
فلان بخش به فلان آشــنا، ناپدیدشــدن بودجه آن یکی قســمت، نامعلوم شــدن 
حســاب وکتاب های آن یکی طرف و... . خبر اســت دیگر، پر می دهیم کلاغ ها ببرند. 

بازی ای که در آن مهارت کافی کسب کرده ایم کلاغ پر است. 
چی حق بچه هاســت؟  ایران فقط تهران نیســت و نه فقط کلان شــهرهایش و نه فقط 
شهرهای پرجمعیت و رونقش. برهمین اساس هر بچه ای هرکجای ایران که باشد، حتما 
حق دارد که علاوه بر خوراک و پوشــاک و ســقف بالای سر و امکان تحصیل، از امکانات 
فرهنگی هم برخوردار باشد. همین حالا هم خدا را شکر صدها نفر هستند که داوطلبانه 
و بی منت، به هر شهر و روستایی می روند و برای بچه ها کتاب می برند، کتابخانه درست 
می کننــد و کتاب می خوانند. آدم هایی که باور دارند گرچه ســیرکردن شــکم بچه ها و 
پوشــاندن تنشان مهم است، اما بدا به روزگاری که فقط آدم بزرگ هایی داشته باشیم که 
شکمشان سیر شده و رؤیایشان فقط در حد همان سیرکردن شکم مانده؛ آدم بزرگ هایی 
که هیچ کتابی ذهنشان را به پرواز درنیاورده. سر آدم هایی سلامت که به رؤیاهای بچه ها 
فکر می کنند. اما اگر سازمانی باشد که با بودجه عمومی و با تعریف ناسودبر این وظیفه 
بر دوشــش گذاشته شده باشــد چه؟ حق دارد به فکر خصوصی سازی باشد؟ اگر حق 
دارد، وظیفه اطلاع رســانی ندارد؟ آیا یک سازمانی با این سابقه و جایگاه که جنبه ملی 
گرفته، می تواند برنامه ریزی کارهایش را طوری پیش ببرد که یک سال بخشی از سرمایه 
مادی و معنوی اش را بایکوت کند؟ شنیدن جواب این سؤال ها حق بچه های ایران است. 
رام تو نمی شود زمانه:  بگذارید همین جا به یک حقیقت تلخ اعتراف کنیم؛ در تمام 
این مدتی که کتاب فروشی های کانون تعطیل بودند فقط یک خبر توسط خبرگزاری 
ایسنا درباره تعطیلی کتاب فروشی کانون در خوزستان منتشر شد. از بین صدها خبر 
داغ روز و نگرانی افزایش قیمت دلار و هیجان پیش خرید وسیله نقلیه و دل نگرانی 
از وضعیت برجام، هیچ کس درباره خاموشــی آواز آن مرغک داخل کتاب فروشی ها 
ننوشــت. زمانه است دیگر، درست است که رام ما نمی شــود، اما: رام از چه شدی، 

رمیدن آموز. 

مرغک بى بال وپرم

  گیتى صفرزاده زهرا عمرانی

 محمدعلی آرامی
 متخصص مغز و اعصاب

 مهدي حجوانی

 پائولو دالپونته


